
ــا  ــان خیلی ه ــن می ــه در ای ــود؛ البت ــده ب ــع ش ــی جم ــای مردم کمک ه
هــم از آب گل آلــود ماهــی می گرفتنــد. یــادم اســت بــرای مثــال مدیــر 
ــود،  ــته ب ــر نوش ــت از آن دخت ــه حمای ــه ب ــه ای ک ــه در پارچ ــک مدرس ی

ــود.« ــغ آورده ب ــرای تبلی ــم ب ــه را ه ــماره مدرس ش
 
 روزنامه نگاری؛ لذت بخش مثل ویولن زدن�

ــال  ــد از 60 س ــت و بع ــگاری اس ــق کار روزنامه ن ــوری عاش ــد بل محم
کار روزنامه نــگاری، امــروز بــا عشــق از ایــن پیشــه دفــاع می کنــد. »بــه 
ــی  ــرات جانب ــه اث ــا اینک ــت، ب ــق اس ــک عش ــگاری ی ــرم کار روزنامه ن نظ
از  اروپــا  و  امریــکا  روزنامه نــگاران خارجــی در  از  هــم دارد. بســیاری 
روزنامه نــگاری، نویســنده شــدند. در کار روزنامه نــگاری بــه حاصــل 
کار توجــه نمی کنیــم و فقــط همــان عاشــقی مهــم اســت. همیــن کــه 
یــک روزنامه نــگار بــا جامعــه اش آشــنا می شــود، کاری لذت بخــش 
اســت و آدم احســاس می کنــد زنــده اســت؛ البتــه اینکــه بگوییــم 
روزنامه نــگاری هیــچ حاصلــی نــدارد، درســت هماننــد ایــن اســت کــه 
بگوییــم یــک کوهنــورد کــه بــه ســختی و زحمــت از کــوه بــالا مــی رود، 
ــادگاری  ــه قلــه می رســد، هیــچ چیــزی جــز یــک عکــس ی زمانــی کــه ب

بــه دســت نیــاورده اســت!«
ــدگار  ــرات مان ــه اث ــن عرص ــم دارد و در ای ــهرت ه ــگاری ش »روزنامه ن
زیــادی وجــود دارد. بگذاریــد این طــور بگویــم کــه روزنامه نــگاری مثــل 
ویلــن زدن و صخره نــوردی هــم شــور دارد و هــم لذت بخــش اســت.«
دوران  مثــل  تاریــخ  عجیــب  لحظه هــای  بــه  وقتــی  »گاهــی 
ــر  ــود، فک ــه ب ــاروت گرفت ــون و ب ــوی خ ــران ب ــه ته ــلامی ک ــلاب اس انق
می کنــم، همیشــه از خــودم می پرســم کــه چــرا آن زمــان خاطراتــم 
را ننوشــتم؟! یــا اتفاقــات مهــم دیگــری کــه قبــل و بعــد از آن رخ داد؛ 
خاطــرات زیــادی دارم کــه بایــد آن زمــان آنهــا را می نوشــتم و الان بــه 
روزنامه نــگاران توصیــه می کنــم کــه خاطراتشــان را یادداشــت کننــد.« 

گاهی از خواندن اخبار شرمنده می شوم�
می گویــد: »روزنامه نگارانــی کــه امــروز اخبارشــان را از ســایت های 
خبــری برمی دارنــد، دیگــر خلاقیتــی بــه خــرج نمی دهنــد. حتــی خبــر 
خودشــان را هــم نمی خواننــد. یــک نــوع بی علاقگــی و بی حســی 
بیــن آنهــا وجــود دارد. بــرای اینکــه یــک نفــر بخواهــد بــا وزیــر مصاحبــه 
کنــد، بایــد لــم ایــن کار را بلــد باشــد. الان مــن شــرمنده ام و اصــلاً 
ــز  ــلان چی ــما از ف ــی ش ــه ارزیاب ــم. اینک ــگاه کن ــون ن ــم تلویزی نمی توان
چیســت کــه ســؤال نمی شــود! آن زمــان اگــر بــرای مثــال موضــوع 
نفــت بــود بــه آرشــیو می رفتیــم و تمــام ســابقه آن را مطالعــه می کردیــم 

و بعــد ســؤالاتمان را درمی آوردیــم و در مصاحبــه کامــلاً مجهــز بودیــم. 
بــرای همیــن هــم اگــر می دیدیــم کــه فــرد مصاحبه شــونده جــواب 
ــؤالات  ــه از س ــم. همیش ــع می کردی ــش را قط ــد، حرف ــت نمی ده درس
فرعــی بهتریــن خبرهــا درمی آمــد، تیتــر از ســؤالات فرعــی درمی آمــد 

کــه ناشــی از اطلاعــات خبرنــگار بــود.«
نوشــتن  شــیوه  را  امــروز  روزنامه نــگاری  مشــکلات  یکــی  او 
ــادی  ــکلات زی ــم مش ــتاری ه ــاظ نوش ــد. »از لح ــگاران می دان روزنامه ن
داریــم. الان دیــده می شــود کــه یــک ســوم ســتون روزنامــه ای، فقــط 
یــک جملــه اســت کــه بــا »و« و »کــه« و »بــه طــوری کــه« ســاخته شــده 
کــه  می گویــم  همیشــه  مــن  نیســت.  نوشــتن  خبــر  اینکــه  اســت. 
روزنامه نــگاری ادبیــات نیســت. روزنامــه را بایــد بــه زبانــی نوشــت 
ــا هــم صحبــت می کننــد. گاهــی  کــه مــردم در خیابــان و قهوه خانــه ب
ــرای اینکــه سوادشــان  می بینــم در صفحــات هنــری، روزنامه نگارهــا ب

را نشــان دهنــد از چــه لغاتــی کــه اســتفاده نمی کننــد.«
 
ماجرای دستگیری اولین زنی که اعدام شد�

کارآگاه  و  بازپــرس  از  بایــد  روزنامه نــگاران  مــا  »کار  می گویــد 
آخــر،  تــا  اول  از  شــریفی  ایــران  پرونــده  در  مثــلاً  باشــد.  دقیق تــر 

بــود.« مــن  کار  دنبــال  دادگســتری 
داســتان ایــران شــریفی را بــر عکــس خاطــرات دختــرک مســلول بــا 
هیجــان خاصــی تعریــف می کنــد. »فکــر می کنــم اوایــل مهرمــاه ســال 
۴9 بــود کــه دو خواهــر )5 و ۱0 ســاله( هنــگام ظهــر پــس از بیــرون 
ــا را  ــدن آنه ــد ش ــر ناپدی ــا خب ــد و م ــده بودن ــم ش ــه گ ــدن از مدرس آم
ــر  ــازه دخت ــد جن ــم. روز بع ــاپ کردی ــان« چ ــوادث »کیه ــه ح در صفح
کوچک تــر در یکــی از نهرهــای کــرج پیــدا شــد و پزشــکی قانونــی 

ــت.« ــده اس ــه ش ــه خف ــه بچ ــخیص داد ک تش
»یــک روز دیــدم کــه آگاهــی در چنــد ســطر نوشــته مــادری دو فرزنــد 
خــود را یکــی ۷ ســاله و دیگــری ۱0 ســاله، گــم کــرده اســت. خبرنــگاری 
فرســتادم کــه بــا آن مــادر صحبــت کننــد، چنــد روز بعــد دیــدم چنــد 
صفحــه از کــرج آمــده کــه امــروز صبــح در یکــی از نهرهــای کــرج 
جســد یــک بچــه ۷ ســاله پیــدا شــده و پزشــکی قانونــی تشــخیص داده 
ــودک را  ــه ک ــد ک ــادر را بیاوری ــم آن م ــت. گفت ــده اس ــه ش ــه خف ــه بچ ک
ــای او  ــی از بچه ه ــودک یک ــن ک ــد ای ــخص ش ــه مش ــد ک ــایی کن شناس
ــش در  ــم جان ــه ه ــی بچ ــه آن یک ــود ک ــخص ب ــلاً مش ــت. کام ــوده اس ب
خطــر اســت. از صحبت هایــی کــه بــا مــادر دو دختــر انجــام دادم، 
ــه  ــن دو بچ ــادری ای ــریفی نام ــران ش ــن کار ای ــه ای ــد ک ــن ش ــم روش برای

 یادم هست 
روزهایی که پیاده 
به پزشک قانونی 
می رفتم، پاهایم 
تاول می زد. آن 
زمان برای کسب 
اطلاعات، فقط 
آرشیو روزنامه بود. 
اینترنتی که امروز 
ح است، برای  مطر
روزنامه نگاران 
از جهاتی خوب 
و از جهاتی هم 
بد است. بد از 
این جهت که 
مانع رشد بچه ها 
می شود
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